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 چكيده
...) به دو يا چنـد شـاعر در تـاريخ ادبيـات فارسـي      ي (قصيده، غزل، وانتساب شعر

چنـين  تعيين درستي و نادرستي نسبت هاي فراواني دارد. ادباي ما معمولاً براي  نمونه
اند كـه بـر معيارهـاي ذوقـي و شخصـي       يي به كار بستههااشعاري به يك شاعر روش

امـروزه   انـد.  هاستوار بوده است و در اين زمينه آيين عملي و قابل اتباعي طرح نكـرد 
 ـده شناسي ابزارهاي شناختي تازه به دست مـي شناسي و زبان هاي سبكتوسعة دانش د ن

تـوان متـون گذشـته را ارزيـابي كـرد و       اي مـي  كه به كمك آنها به شيوة خرسندكننده
روزگـار و   شناخت. از جملة قصايدي كه به دو گويندة هم گويندة واقعي شعري را باز
د در ديوان سـنايي غزنـوي و سـي   اي است كه  قصيده ،ستهمشهري نسبت داده شده ا

 حسن غزنوي آمده است. در اين مقاله با شناسايي و معرفي عواملي كه چنين اشتباه و
شناسـي بررسـي    و سـبك شناسـي   ، قصيده را از منظر نسخهاند التباسي را پيش آورده
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 ـ ايـم. در   د حسن غزنوي نشان دادهايم و صحت نسبت آن را به سي كرده ز بـا  پايـان ني

  ايم. نموده خطاهاي آن را در ديوان چاپيِ شاعر باز اي از قصيده عرضة صورت تازه
 

 ـاب ،شعر سيد حسن غزنـوي  سنايي غزنوي، شعر: هاي كليدي واژه   اشـتباه  ،سـرگردان  اتي
 كاتبان، تصحيح متن.

 
 مقدمه .1

است كه در انتساب يك اثر يا بخشي از آن به دو يا چند پديدآورنده، موضوعي 
 ،در زبـان فارسـي   1.شـود  هاي آن ديده مـي  ي ديگر نيز نمونههاجوامع و فرهنگ

نيز چنين اتفاقي بارها پيش آمده است. در ديوان شاعران  ،ويژه در حوزة شعر به
. ممكن اسـت  اند شناسيم كه به دو يا چند شاعر منسوب شده مشهور اشعاري مي

 مختلف پيش آمده باشد:هاي  جايي به شيوه اين آميختگي و جابه
شاعري شعري از ديگران را پسنديده و آن را در حاشية ديوان خود آورده  ـ

 باشد و ناسخان ديوان او، اين شعر را از او پنداشته و در متن وارد كرده باشند.
يكي از كاتبان يا صاحبان نسخه، شعري را به مناسـبتي در حاشـية نسـخه     ـ

 متن داخل كرده باشند. نوشته و كاتبان بعدي آن را در
 ـ جامع اشعار شاعر شعري را به اشتباه از او دانسته و در ديوان او آورده باشد.

در ميان كاتبان معمول بوده است كه متن را به آثار يك شاعر و حواشي را  ـ
آميزي آثار شاعران  هم اند و اين كار در به داده به آثار شاعري ديگر اختصاص مي

 .تأثير داشته است
ذوقي، شعر خـود را در حاشـيه يـا     افتاده كه صاحب گاهي اتفاق چنان مي ـ

كرده و پـس از او كـاتبي آن را هـم بـا بقيـة ديـوان        پايان ديواني يادداشت مي
 2شده است. از شاعر قلمداد مي نوشته و از اين طريق آن شعر هم مي

 اي شعرِ شاعري ديگر را به نام خود كرده باشد. گوينده ـ
ن، بـه  بررسي نسبت شعري به گوينـدة معـي   حان دراديبان و مصحتا امروز غالباً 
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اند، بي آنكه معيارهايي را كه ذهـن   ادبي و هنري خود رفتهحكم ذوق و دريافت 
ي هابا بررسـي امروزه  3ب آنها به كار بسته است عملاً به خواننده نشان دهند.مجر

توان رسيد كه راه را براي تشـخيص   به قرائني مي شناسانه شناسانه و سبك نسخه
جانبـه در   اصالت نسبت اثر به يكي از پديدآورندگان هموار كنـد. بررسـي همـه   

شناسي با  هاي كهن و معتبر، و در حوزة سبك شناسي با يافتن نسخه حوزة نسخه
دهد كه استناد  مطالعة تمايزات سبكي، نتايج ملموس و قابل اعتمادي به دست مي

 رساند. ا به حداقل ميبه آنها ترديد ر
سـنايي   ي چـاپي هـا اي اسـت كـه در ديوان   موضوع بحث ما در اينجا قصيده

ســيد حســن غزنــوي (م و  )85، ص 1354 ،ديــوان (ســنايي،ق) 535غزنــوي (م 
را از بـاد بـوي مهربـاني آمـده      خاك«با مطلع  )18، ص ديـوان (غزنوي، ق) 556
اين دو شاعر با يكـديگر و  روزگاري و همشهري بودن  وجود دارد. هم...» است

هاي كهـن و   شمار بودن نسخه مشترك بودن بعضي از ممدوحان آنان، و نيز اندك
د حسن غزنوي، تشخيص اصالت نسبت اين قصيده ويژه سي از آثار آنان، به معتبر

يم تـا  ا مواجه كرده است. با اين همه بر آن بوده ييهابه يكي از آنان را با دشواري
گويندة واقعي اين قصيده را شناسايي  شناسانه شناسانه و سبك هاي نسخهبا بررسي

شناسـي و   كنيم. براي اين منظور به بررسي ديوان اين دو شاعر از ديدگاه نسـخه 
وضوح تمـام   ايم كه به و قرائن و شواهدي به دست داده ايم شناسي پرداخته سبك

يـان نيـز   كنـد، و در پا  نسبت اين قصيده را به سـيد حسـن غزنـوي اثبـات مـي     
 صورت مصححي از آن ارائه كنيم. ايم كوشيده

 
 جايي/ آميختگي اشعار دو شاعر . سابقة جابه2

اشعار ايـن   آميختگيجايي/  هاي ديگري نيز از جابه غير از قصيدة مورد بحث، نمونه
دهند صورت فعلي ديوان آنـان تـا    شناسيم كه نشان مي دو گوينده با شعر ديگران مي

غزنـوي  چه حد غيرقابل اعتماد است. همچنين بررسي اشعار سنايي و سـيد حسـن   
كه از ارتباط شـعر آنـان حكايـت    سازد  مختلفي را آشكار مياشتراكات و تشابهات 
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 شعر آنان باشد. آميختگيجايي/  ز دلايل جابهتواند يكي ا موضوعي كه ميكنند؛  مي
 . اشعار سيد حسن با ديگران2.1

 ، صديـوان  (غزنـوي، » اكنون كه ترّ و تازه بخنديد نوبهار...«قصيده به مطلع ـ 
 ).38 ، صديوان(با ازرقي هروي  )76

 ،ديـوان (غزنوي، » چون شمع روز روشن از ايوان آسمان...«قصيده به مطلع ـ 
 ).362، ص 1، ج ديوان(با انوري  )137ص 

 ، صديوان(غزنوي، » اي رايت آفتاب و محلّت بر آسمان...«قصيده به مطلع ـ 
 ).363، ص 1، ج ديوان(با انوري  )140

» درده مي سوري كـه درِ سـور گشـادند...   «به مطلع سيد حسن  بندترجيعـ 
به نام  )1393، ص 1ج مجمع، ، (هدايت الفصحاء مجمعدر ) 249 ، صديوان(غزنوي، 

 ق).544(زنده در  مروزيين فخرالد
، ديـوان (غزنوي، » تا چند ز جان مستمند انديشي«رباعي با مصراع نخست ـ 

 ).307 ، ص8، ج كليات(و مولوي  )1036، ص 2، ج ديوان(با انوري  )345 ص
 . اشعار سنايي با ديگران2.2

، ص صد و شصت 1354( ديوان سناييبا اينكه استاد مدرس رضوي در مقدمة 
چون در جمع اين نسخه، اعتماد [نگارنـده] بـر   «تأكيد كرده است كه و پنج) 
اي كه به نام سنايي ذكر شده  هاي خطي معتبر بود كمتر به اشعار متفرقه نسخه

بـه سـنايي مشـكوك بـود     توجه نمود... و از جمع اشـعاري كـه نسـبت آن    
، ص صد و چهل و همان(مه خود در جاي ديگري از اين مقد 4»خودداري كرد

 گويد:  مي شش)
دور نيست كه بعضي از قصايد و غزليات اين ديـوان نيـز از آن ديگـران باشـد؛     

كه بعضي از اشعار آن در ديوان شعراي ديگر نيز آمده و بعضي از قطعـات   چنان
و رباعيات و غزلياتي كه بـه سـنايي نسـبت داده شـده بـه معـزّي و انـوري و        

الدين عبدالرزاق هم نسبت داده شده است و گاهي از نظر اسلوب و سبك  جمال
 چنان با اشعار سنايي شبيه است كه تميز آن مشكل است. 



 قصيده اي از سيد حسن غزنوي در ديوان سنايي / 165
 

 ـ  ديوان سنايي به دست مـي  ها كه با بررسي اجمالي نمونهاين  د سـخن  آيـد، مؤي
 ايشان است.
منسوخ شد مروت و معـدوم شـد وفـا    «غزل و يك قصيده به مطلع  ـ سيزده

 ).37: 1381 جلالي پندري( با عبدالواسع جبلي...» 
، 1354، ديـوان  (سنايي،» با من بت من تيغ جفا آخته دارد...«مطلع به غزلي ـ 

 ).696 ، صديوان(معزيّ با  )845 ص
(سـنايي،  » ام... بس كه من دل را به دام عشق خوبان بسـته «مطلع به غزلي ـ 
 ).698 ، صديوان(معزيّ با  )921 ، ص1354، ديوان
(سنايي، ديوان، » اي يار مقامردل! پيش آي و دمي كم زن...«غزلي به مطلع ـ 
 5.)153، ص 4، ج كليات( با مولوي )482، ص 1354

 غزنوي . اشعار سنايي و سيد حسن2.3
آرامـش و رامـش همگـان را بـه درِ     «به مطلع  )16 ، صديوان( ـ قصيدة غزنوي

مردي و جـوانمردي  «به مطلع  )76 ، ص1354، ديوان(با قصيدة سنايي » ماست...
در وزن و رديف همانند است، و احتمالاً بـه پيـروي از آن   » آيين و ره ماست...
 سروده شده است.

بـه پيـروي از   » آرام دل مرا بخوانيد...«به مطلع  )280 ص ،ديوان( غزنويغزل ـ 
سـروده  » عاشق مشويد اگر توانيـد... «به مطلع  )878 ، ص1354 ،ديوان( غزل سنايي
 6شده است.

كه بود جان كه نه در بند وفـاي تـو   «به مطلع  )278 ص ،ديوان( غزنويغزل ـ 
نور تا كيست كه آن پـردة  «به مطلع  )870 ، ص1354، ديوان(با غزل سنايي » بود...

احتمالاً بـه پيـروي از آن سـروده    در وزن و رديف همانند است و » روي تو بود...
 شده است.

تا چند ز جان مسـتمند  « با مصراع نخست) 345 ، صديوان( غزنويرباعي ـ 
 نيز آمده است. )1174 ، ص1354( ديوان سناييدر  7»انديشي
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 شناسي نسخه. 3

يي است كه در بررسي نسبت يك شعر به يك شاعر، هاشناسي يكي از راه نسخه
ت بـه  صـح ح در اين روش با ملاحظة ميزان قدمت و اساسي دارد. مصح يتياهم

ت نسبت شـعر بـه   ميزان صحپردازد و بر اين اساس به  ها مي اعتبارسنجي نسخه
 ـ نسـخه دهد. بديهي است در اين شيوه وجود  كسي حكم مي اي كهـن و معتبـر   ه

هاي ديوان سنايي و  بررسي نسخهح خواهند بود. در ادامه به ترين ياور مصح مهم
 پردازيم. اند، مي ي كهني كه اين قصيده را آوردههاد حسن غزنوي و جنگديوان سي

 . ديوان سنايي3.1
تنها  8شناخته شده از ديوان سنايي تا اوايل قرن يازدهم هجريهاي  در ميان نسخه

(افشار ، احتمالاً مكتوب سدة هشتم 5468متعلق به كتابخانة ملك به شمارة  نسخة
اين قصيده را آورده است. در همين نسخه كـه اسـاس    )2/294: 1354پژوه  و دانش

بوده است، قصيدة مشهور ديگـري بـا    ديوان سناييكار مدرس رضوي در تصحيح 
نيز آمده است كه محيط طباطبـايي  » منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا...«مطلع 

 ـ(و صفا  )48، ص 1354 ،ديـوان  (سنايي،، مدرس رضوي )34: 1317( ، ديـوان ي، جبل
 9اند. ق) دانسته555به درستي آن را سرودة عبدالواسع جبلي (م  )شانزده ص
 د حسن غزنوي. ديوان سي3.2

 10تـرين  ، چهار نسخه كه مهمد حسن غزنويسيشناخته شدة ديوان هاي  از نسخه

 اند. اين قصيده را آورده ،هستند آنها
: 1376صــدرايي ق (11 ، ســدة7886نســخة كتابخانــة مجلــس، بــه شــمارة ـــ 

26/362(. 
 پـژوه  (افشار و دانـش ق 11 ، سدة5307/ 7نسخة كتابخانة ملك، به شمارة ـ 
1354 :8/281.( 
 (فاضـل ق 1012خ ، مـور 4673ة آستان قـدس، بـه شـمارة    نسخة كتابخانـ 
1354 :7/397(. 
 ).5/337: 1356(انوار ق 1255، مورخ 2227نسخة كتابخانة ملي، به شمارة فـ 
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 ي كهنها. جنگ3.3
هاي ادبي كهن نيز از جملة منابع معتبرِ تحقيق در ادبيـات منظـوم    و سفينه هاجنگ

هـاي   ويژه در تصحيح اشعار شـاعراني كـه نسـخه    روند و به فارسي به شمار مي
اساسي دارند. در ايـن ميـان    نقش ،آنان بر جاي نمانده است مضبوطي از ديوان

 اند. يي است كه پيش از قرن نهم كتابت شدههااهميت بيشتر از آنِ جنگ
اشـعاري از سـيد حسـن    هجـري  خ پيش از قـرن نهـم   هاي مور اغلب سفينه

مـورد  اي از قصـيدة   ا تنها جنگي كه حاوي گزيـده ام اند، غزنوي و سنايي آورده
محفـوظ در كتابخانـة يحيـي     ،ق745مـورخ   جنگ يحيي توفيـق ست ا بحث ما

اوايل سدة هشـتم و  است. اين سفينه اشعاري از شاعران  1741توفيق به شمارة 
ترين منبعي اسـت كـه ابيـاتي از ايـن      پيش از آن را شامل است و تا امروز كهن

 .)1تصوير : نك( را به نام سيد حسن غزنوي ضبط كرده است قصيده
 

 شناسي سبك. 4
ي قابل اعتماد در تعيين هاشناسانه يكي ديگر از روش بررسي اثر از ديدگاه سبك

 ـ اصالت نسبت يك متن منظوم يا منثور ق در ايـن روش بـه واكـاوي    است. محق
پردازد كه اثر به آنها منسوب شده اسـت و از ايـن    ديگر آثارِ پديدآورندگاني مي

آنچـه در   زند. دست مي گيري به نتيجهطريق با يافتن تمايزات و تشابهات سبكي 
مشابهت سبكي ميان آثاري  ،كند ق را تا حدودي دشوار ميها كار محقاين واكاوي

انـد و   كـرده  زمان در يك شهر و ناحيه زندگي ميآنها هماست كه پديدآورندگان 
ق ناچار است سبك شخصـي ايـن   در اين حالت، محقموضوع آنها همانند است. 

شناسـانة   اي كه بايد در مطالعة سبك شف و بررسي كند؛ شيوهپديدآورندگان را ك
د و در نا هر دو غزنويد حسن نيز در پيش گرفت. اين دو شاعر سنايي و سي شعر

انـد و ممـدوحاني مشـترك     زيسـته  ل قرن ششـم مـي  اواخر قرن پنجم و نيمة او
ريِ پيرو سبك شـع  ،ي و به اصطلاح متداول ميان اهل ادباز منظر كلاند و  داشته

تـر و خُردتـر،    ا در سـطحي دقيـق  ام شود؛ واحدي هستند كه خراساني ناميده مي
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آورد. در ادامه  ي سبكي ظريفي دارند كه سبك شخصي ايشان را پديد ميهاتفاوت

ايم تا با بررسي شعر اين دو شاعر از اين ديدگاه، تشـابهات و تمـايزات    كوشيده
نشان دهيم. بررسي و تحليل ما،  سبكيِ قصيدة مورد بحث را با ديگر اشعار آنان

 در اينجا، در سه سطح آوايي، لغوي و محتوايي انجام گرفته است.
 . سطح آوايي4.1

هاي معمول در شناخت سبك شعر، تحليل نظام موسـيقايي آن اسـت    يكي از شيوه
ص آن اسـت. نظـام موسـيقايي در شـعر     تشـخ  يكي از عوامل مهم كه در حقيقت

موسيقي بيروني، موسيقي كناري، موسيقي دروني و موسـيقي  فارسي از چهار منظر 
، وزن عروضـي شـعر و   در اينجا منظور از موسيقي بيروني شود. معنوي تحليل مي

هـاي   تـرين جلـوه   شـده  منظور از موسيقي كناري رديف و قافية آن است. شـناخته 
دهند  ميآراييها تشكيل  موسيقي دروني را صنايع لفظي از قبيل انواع جناسها و واج

تـرين   و انواع صنايع معنوي از جمله تضاد و طباق و ايهام و مراعات نظير معروف
 .)391: 1376(نك: شفيعي كدكني  هاي موسيقي معنوي هستندنمود

 . موسيقي بيروني  4.1.1
ن فاعلن) بحر رمل مثمن محذوف (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتقصيدة مورد بحث در 

 ديـوان سـنايي   د حسن ووان سيركاربردترين اوزان ديسروده شده كه از جمله پ
درصـد) و از   45قصـيده (  140 قصيده از ديـوان سـنايي   311است. از مجموع 

درصد) در بحـر رمـل و    24قصيده ( 25 قصيده از ديوان سيد حسن 97مجموع 
اين سنايي علاقة بيشتري به كاربرد ايـن بحـر    بر . بنااند زحافات آن سروده شده

ات بحر رمل بيشتر در زهديصة غالب و چشمگير كه مشخاست با اين  نشان داده
 سنايي نمود يافته است و در قصايد مدحي او بسامد كمتري دارد.

 . موسيقي كناري4.1.2
 شود: قصيده با اين بيت آغاز مي

 آمده اسـت  يمهربان يبو باد از را خاك
 

 آمده است يزندگان آب كه آتش آن درده 
رديف كوتاه فعلي است كـه در شـعر سـيد حسـن دو بـار ديگـر       » آمده است« 



 قصيده اي از سيد حسن غزنوي در ديوان سنايي / 169
 

نه تنهـا بـا    ديوان سناييا در ؛ امبه كار رفته است )265، 247 ، صديوان (غزنوي،
گفتـه  آمده بود، نند ما ،اين صورت نيامده است بلكه رديفي با ساختارِ مشابه آن

 بينيم. را نيز نمي اي و ... ام، آمده شد، آمده
انـد.   درصد) داراي رديف 53قصيده ( 52قصيده در ديوان سيد حسن  97ميان از 

 35قصـيده (  311قصـيده از   110تـر، يعنـي    اين ميزان در ديوان سنايي رقمي پايين
شود. برخلاف سيد حسن ــ كه اغلب رديفها را يك كلمة سـاده   درصد) را شامل مي

كنـد ـــ    رورد، و ... انتخاب مـي مانند گرفت، يافت، باد، آتش، ملوك، كرم، ايستد، پ
 11.: صد)1336(مصفا است » ترين رديفها در شعر سنايي آمده ترين و متكلف طولاني«

كـم  «، و »خواهـد كـرد  «، »بايد نهـاد «، »آتش و آب«در قصايد او رديفهايي مانند 
خـدايم بـر تـو داور    «تر و بلندتري چـون   و در غزليات به صورتهاي متكلفانه» كنيد
 شود. ديده مي »تو اين نيز بگذرد«، »تا باد چنين باد« ، شد»باد

كلمات قافيه در اين قصيده كلماتي ساده همچون زندگاني، مهرباني، و نـاتواني  
تر است. سنايي به استفاده از كلمـات   هستند كه به سبك سخن سيد حسن نزديك

اجبـاس،  اسـتعمال در فارسـي ماننـد احـواس،      عربي نادر و گاه عبارات عربي كم
 استدراج، امشاج، لا تعجب، و هو المطلب در جايگاه قافيه رغبت بيشتري دارد.

 . موسيقي دروني و معنوي4.1.3
د و صنايع معنوي از ي متعدهاآرايي انواع صنايع لفظي از قبيل جناس، تكرار و واج

كه از عوامل غناي موسيقي دروني  ــ جمله مراعات نظير، ايهام، تلميح و تضمين
د سـنايي و سـي   خورند. شعر در اين قصيده به چشم مي هستند ــعنوي شعر و م

حسن غزنوي سرشار از انواع مختلف صـنايع لفظـي و معنـوي اسـت و از ايـن      
د حسن به واسـطة اينكـه   ندارند، جز آنكه سي ديدگاه دو شاعر تفاوت آشكاري

ظي و معنـوي  انواع تناسبات لف اي براي عرضه ندارد، بيشتر به سخن معمولاً تازه
ه دارد؛ برخلاف سنايي كه موضوعات تازه در سـخن او چنـدان اسـت كـه     توج

 دهد. ي نشان نميعلاقه و اصرار خاصمعمولاً به رعايت تناسبات 
 



 170 / آينة ميراث، شمارة 52 

 
 . سطح لغوي4.2

ت و كنـد، لغـا   در سطح لغوي، آنچه شعر دو گوينـده را از يكـديگر متمـايز مـي    
تفاوت معنايي دارند. ايـن نـوع   ي در بسامد و تركيباتي است كه برجستگي خاص

داري هستند كـه در تشـخيص شـعر و زبـان      هاي معني كلمات و تركيبات قرينه
توان به آنها اعتماد كرد. در متن كوتاهي مانند قصيدة مورد بحث اين  شاعران مي

هايي از اين دست محـدود خواهـد بـود. در ايـن قصـيده       ه شمار واژه، البتمقاله
انـد (دوسـتكاني،    كاربرد در سـخن هـر دو شـاعر آمـده     مهاي ك گروهي از واژه

زخـم، ديـدبان، امتحـان)؛ گروهـي      قران، كنگر، چشـم  ترجمان، جلاجل، صاحب
چنـدگاني،  ( انـد  ، يعني در شعر هيچ يك از دو شاعر نيامدهاند اين قصيده مختص

؛ گروهي فقط در ديـوان  )دهان ستان، بسته فشان، عالم نشان، آتش ، آتشروي خرّم
و گروهي ديگر كه تعداد  ؛زن، شكّرفشان) خوان، شاخ شوند (مدح ايي ديده ميسن

د نظر ما در نسبت اين قصيده به سيد حسن هسـتند، تنهـا   مؤيآنها بيشتر است و 
 شوند:  در شعر سيد حسن ديده مي

 )3(بيت  دوستمهمانـ 
 دوست مهمان تو ايهگشت زان همانا نيچن
 

 يـي ند ةاجوخ كرد ينظر تو يسو كه 
 )195 ص ،ديوان(غزنوي،   

 : خُردسال)3(بيت  زاد اندكـ 
 يافت آواره مان و خان از را زاداندك صبر

 
 كرد ديوانه سلسله دررا  پيرآموز عقل 

 )273 ، صهمان(  
 )3بسياردان (بيت ـ 

 نديـــدم گشـــتم جهـــان ســـراپاي
 

ــو  ــو چ ــدك ت ــاان ــيارداني وف  12بس
 )303 ، صهمان(  

 )16گشا (بيت  عالمـ 
 سـزد  و دسـو الأحجر كارهـا  بگشاد

 
 شـاه  گشاي عالمرايت  رنگ به مدآك 

 )172 ، صهمان(  



 قصيده اي از سيد حسن غزنوي در ديوان سنايي / 171
 

 هست و باد نصرت جفت تيگشا عالم رايت
 

 هست و باد گردون طاق تايدسيخورش منظر 
 )217 ، صهمان(  

 )23(بيت  سلحدارـ 
 ـ يسلحدار را يخون خيمر مگر تا  يده

         
 

 

 كشد خنجر مي خصمانت بر نه اي گويي گرچه 
 )51 ، صهمان(  

 دل، زودرنج ظريف، نازك ):25(بيت دل  سبكـ 
 مـرا انـده هجـران تـو     دل سبككرد 

     
 

 13رخا بر حسن بيش گراني مكـن  ماه 
 )290 ، صهمان(  

 )26دار (بيت  زاويهـ 
ــ ــزاو از ادتبــ ــك دارانهيــ   فلــ

 
ــداع  ــ انيـ  ذوالمـــن يخـــدا شيپـ

 )159 ، صهمان(  
 )34آشناور (بيت ـ 
 او نـام  سـت ا اليخ كه يآشناوش آن

 
 است آشناور من ةديچو د خون موج رد 

 )12 ، صهمان(  
 گـرداب  انـدر  آشـناور  مـردم  چـون 

 
 شدن غرق عاقبت و است زدن يدست 

 )342 ، صهمان(  
 )37سرا (بيت  بستانـ 

 افكنـد  هيسا من سر بر كه بود هرگز
 

 شـاه  يسـرا بسـتان  به يحمد گلبن بر 
 )171 ، صهمان(  

تـــو را يســـرا بوســـتان ددرخـــور 
 

ــره  ــتر و زهــ ــايي يمشــ  تماشــ
 )178 ، صهمان(  

 فكنـد  هيچو سا شد آسوده دل تفته ديام
 

 جهان يسرابوستان بر تو بخت درخت 
 )148 ، صهمان(  
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 . سطح محتوايي4.3

دهـد كـه در رسـيدن بـه      در سطح محتوايي، نيز بررسي متن قرائني به دست مي
اي بـه رويـدادهاي تـاريخي،     شناسنامة آن بسيار مؤثر و مفيدند. هر نوع اشـاره 

يي، اصطلاحات علمي و وجـود مضـامين   ايجغرافوقايع زندگي، اعلام تاريخي و 
وجـو   ايـن جسـت   از جمله عناصري هستند كه در ،ر در ديگر آثارو مكرمشابه 

ه، همـة  سازند. درست است كه در اينجا، و در اين قصـيد  ن مورد نظر را مييقرائ
 .اند ا در اين حد نيز قابل ملاحظهآن عناصر حضور ندارند، ام

 . شيوة مدح4.3.1
بيـت و در   37د حسن غزنوي، قصيدة مورد بحث در هاي ديوان سي بنا به نسخه

بيت و در  35نسخة ديوان سنايي، در  تكمدح بهرامشاه غزنوي است و براساس 
قصـيده در سـتايش بهرامشـاه     23مدح سلطان سنجر سروده شده است. سنايي 

 ، ص1354 ،ديـوان ، (سـنايي بيتـي   59ند و جز يـك قصـيدة   ا دارد كه غالباً كوتاه
بيت دارند و ميانگين در شمار ابيـات آنهـا هجـده بيـت      29، بقيه حداكثر )249

تنهـا در   شاه در اين قصايد، اغلب در ابيات پاياني و گـاه بهراممدح است. نام و 
صـيدة غالبـاً   ق 33د حسـن  در ديوان سـي  در حالي كه شود؛ بيت آخر مطرح مي

بيـت سـروده    سـي شاه وجود دارد كه به طور ميانگين در طولاني در مدح بهرام
ل اند و مانند قصيدة مورد بحث، بخش اصلي آنها را مـدح بهرامشـاه تشـكي    شده
دهد و گاه از آغاز تا پايان، موضوع شعر تنها مدح است. از سـوي ديگـر در    مي

ديوان سنايي جز اين قصيده، شعر ديگـري در مـدح و سـتايش سـلطان سـنجر      
حـال   ؛وجود ندارد ي كمال شعري و عزلت و زهد سنايي)هاق، سال552ـ511(حك: 
 د حسن چهار قصيده در مدح سنجر سروده است.سي آن كه

 بيند؛ معمولاً دليري و سخاوت و انصاف او را مي شاه مدح بهرام هنگامسنايي 
كه در قصيدة مورد بحـث (بيـت    ، چنانهاد حسن افزون بر اين نوع خصلتاما سي

سـتايد و گـاه از او    شناسي او را مي داني و سخن) نيز مطرح شده است، سخن32
 خواهد تا ميان شعر او و ديگران داوري كند: مي
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 است كنم من و معنيش ظاهردعوي همي 
 

 كاندر سخن نظير ندارم در اين ديـار  
 ابطال دعوي من اگر هست با كسـي  

 
 بيار اي تو، چه عذر است گو داور بسنده 

 )79 ص ،ديوان(غزنوي،  
 معزيّ خود حكم تو كن كاين به يا شعر

 
 خالي كاي بر سمن از مشك به عمدا زده 

 )190 ، صهمان(  
 نجومي . اصطلاحات4.3.2

كند، اصطلاحات  ه را به خود جلب ميدر نگاه نخست توج هاي روزآنچه از دانش
د حسـن  مد بالاي آن در اشعار سينجومي در اين قصيده است؛ موضوعي كه بسا

گذشـته از ايـن، شـيوة     14دهـد.  هاي سـبكي او را تشـكيل مـي    يكي از شاخصه
شـود   كه در اين قصيده ديده مي درآميختن آنها با اصطلاحات ديواني است؛ چنان

، همـان (د حسن در تصويرسازي است و يك بار ديگر از جمله شگردهاي سيو 
 به همين صورت در شعر او تكرار شده است: )150 ص
 چرخ هفتم خانقاه در يرينشاند پ... 

 
 هانيك همه در است كبود هرچه وستا كز 

 عـادل  يقاض به را ششم صدر دسپر 
 

 ـح ةچشم وستا قلم از نم كي كه   واني
 داد پاسـباني  بـه  پـنجم  صـف  تبنقا 

 
 قـران  كننـد  او غيت در آتش و آب كه 

 زمـان  و نيزم ةديد بدو است روشن كه  آراست يخسرو به چهارم تخت ستهجخ 
 داد خوشـنوايي  بـه  را ميس يسرا طرب 

 
 شكردسـتان  يطوط رپ عالم كزوست 

 ـپد يكاتب ميدو رواق نيا در   آورد دي
 

 وانيد تيحل دست و خامة او بستكه  
ــر ز  ــن به ــگز اول گلش ــب دي  ياغص

 
 بستان در يروسرخ گل لاله و كزوست 

شود، پيكرة صورتهاي خيالي شاعر براي عطـارد، زهـره،    كه ملاحظه مي و چنان 
شمس، مريّخ و زحل، در اين قصيده و قصيدة مورد بحث ما مشترك است، و جز 

. به عـلاوه ذهـن شـاعر در    اند الفاظ نيز يكسان نقش و نسبت ماه، همه حتي در
رسد، حال آنكه در شعر  اي نمي پرداختن اين تصاوير به هيچ حس و عاطفة تازه
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اين نوع تصويرسازيها بـه منزلـة ابـزاري طـرح      )197، ص 1354 ديوان،(سنايي 

شوند كه ذهن شاعر در آنها توقفي ندارد و غرض او انصراف توجه مخاطـب   مي
 آنهاست:از تأثير 

 . مضامين مشابه در ديگر اشعار4.3.3
همانندي و تكرار مضامين نيز از ديگر قرائني است كه در ارزيابي نسبت شـعري بـه   

دهد.  گيرد و گاه نتايج قابل اطميناني به دست مي مورد توجه قرار مي اي معين گوينده
تر باشد، امكان تعدد و تنـوع مضـامين    وجو گسترده بديهي است هرچه ميدان جست

تر است. در اينجا نيز نتايج حاصـل، بـا وجـود محـدوديت      آن بيشتر و نتيجه قطعي
 شوند:   ته تقسيم ميابيات، درخور توجه است. مضامين اين قصيده به چهار دس

اند و در ديوان سـنايي و سـيد حسـن     اين قصيده مضاميني كه مختص .4.3.3.1
 ؛ ميزباني باغ)2(بيت  روي از جواني سرمستيِ بيد خرّم :شود مشابه آنها ديده نمي

افروخته شدن آتـش  ؛ )3(بيت  زاديِ مرغِ بسياردان ؛ اندك)3(بيت  دوست مهمان
سـتانيِ سـبزه    )؛ عـالم 7شكل بودن سبزه (بيت  )؛ تيغ5لاله با آب چشم ابر (بيت 

)؛ 9يـدباني نـرگس (بيـت    )؛ د7(اشاره به رويش فراوان سـبزه در بهـار) (بيـت    
 ).11گشايي گل (بيت  نافه

 :هاي مشابه آنها در ديوان هر دو شاعر آمده اسـت  مضاميني كه نمونه .4.3.3.2
خـوانيِ بلبـل    )؛ مـدح 8يت عمر (ب )؛ پيريِ شكوفة كوتاه2مخموريِ نرگس (بيت 

ــد ...  ــت فكن ــدر مزارع ــت ان  گاه
 

 يارچـو خـوك در شـد    يـوان جرم ك 
 كنــد اورمــزدت از ســر زهــد گــه 

 
 ن جهـان ناهـار  آو ز يرجهان س زين 

ــر گــاه  ــه تهمــت ت ب  يــغبنــددت ب
 

 ـ   دســت   اربهــرام چــون قلــم زنّـ
ــاه  ــرت نما گ ــدمه ــ ي  يناز ســر ك

 
ــر  ــرا در خ مـ ــالتـ ــارع زر يـ  يـ

 رعنــــا يلــــول يــــدناه گــــاه 
 

ــدت  ــاده  كنـ ــار و بـ ــار بادسـ  گسـ
 چرخـت از سـر امـن    يـر كند ت گه 

 
ــون  ــه چ ــان گوش ــته و زهگ كم  وار ش

ــه  ــدر دل   گ ــت ان ــاه نقش ــد م  كن
 

ــد  در  ــزر هن ــار  خ ــبش بلغ  و در ح
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 .)22)؛ فراهم كردن زر توسط خورشيد (بيت 17)؛ شبانيِ گرگ (بيت 10(بيت 
تشـبيه  : شـود  مضاميني كه مشابه آنها تنها در ديوان سنايي ديـده مـي   .4.3.3.3

 .)13)؛ قباپوش بودن سرو (بيت 27افلاك به نردبان (بيت 
شود و  سيد حسن غزنوي ديده مي مضاميني كه مشابه آنها تنها در ديوان .4.3.3.4

 كند: مقدار آنها به حدي است كه بيش از پيش نسبت اين قصيده را به وي تأييد مي
 )1ت باد به خاك (بيت ـ محب

ــده را خــاك ــرد زن ــاد ك  لطــف از ب
 

ــب يا  ــا عجـ ــد روان دم نيـ  نگريـ
 )68 ، صديوان، (غزنوي  

 )4باد ناتوان (بيت  يتوانايـ 
ــده ــد زو زن ــان ش ــاريب او و جه  م

 
ــا  ــاتوان يتوانـــا نيـ  نگريـــد نـ

 )68 ، صهمان(  
 )4باد (بيت  يعطار و ينقاشـ 

 پيوسـته  اش و عطار است پنداري كهصبا نق
 

 گيرد چو نقاشي به پايان برد، عطاري ز سر 
 )45 ، صهمان(  

 )5(بيت ور شدن آتش با آب  شعلهـ 
 سـي ب رتزنده شد و رديم آب ز آتش

 
 تگذش ـ جگـر  بآ برتو  مغ شآت تا 

 )206 ، صهمان(  
 برعكس كنون و آتش شود كشته آب ز
 

ــت از  ــك آب گرف نـج شفَ ــا گـ ــش گانيش  آت
 )102 ، صهمان( 

 )6سانِ ممدوح (بيت  آب افروزي شمشير ـ آتش

ــير آب ــ شمشــ ــروزت شآتــ  افــ
 

ــه  ــده  خوشـ ــاه شـ ــه ظفرگيـ   خوشـ
 )233 ، صهمان( 

 اسـت  رنگ تيغش در تف چو آتشآن آب
 

 است اسبش در تك چو صرصرپيكر  آن كوه 
 )14 ، صهمان(  



 176 / آينة ميراث، شمارة 52 

 
 )12جام در كف داشتن گل (بيت ـ 

 جــام بــر كــف گــلِ جــوان خنديــد
 

ــد   ــوان نگري ــن ج ــان در اي  اي جوان
 )68 ، صهمان(  

 )13شاه (بيت  ـ حضور سرو در بارگاه
 سرو پس كه شد به مجلس او مست و خوش چو ينز... 

 زآن پس كه همچو نرگس مخمور بوده بود
 )60 ، صهمان( 

 باز ديچم و فتكش كه را يخدا تمنّ
 

 بارگـاه  سـرو  هم و سعادت گلبن هم 
 )169 ، صهمان(  

 )15(بيت ـ تواضع آسمان در مقابل جلال ممدوح و ترقي زمين به واسطة جمال او 
 اسـت  گشته محلنيجلالش زم نزد به فلك

 
 سـت  شده اريعفلك مالشج فرّ ز نيزم 

 )60، ص همان( 
 )19تشبيه ماه به پيك (بيت ـ 

ــودي   ــوانش نب ــك دي ــر پي ــر گ  قم
 

ــاد قمــر چشــم در خــاك يزدســت   ب
 )30 ، صهمان(  

 )19تشبيه ستارگان به جلاجل (بيت ـ 
 توهاي لشكر 15هارون شد دستيموس ماه

 كشدمي رمنو گردان يجلها لاج زان
 )50 ، صهمان(

 )23(بيت  يخـ سلحداري مر
 ـ يسلحدار را يخون خيمر مگر تا  يده
 

 كشد مي خنجر خصمانت بر نه اي گويي گرچه 
 )51 ، صهمان(  

 . تتبع شعر عمادي4.3.4
نسخة كتابخانة ملك) و بنابر  بيت سي و پنجم (مطابق ضبطاين قصيده بر اساس 
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يـا   573عنوان آن در نسخة مجلس، در جواب شعري از عمـادي شـهرياري (م   
ا ايـن وزن  شعري ب 17سروده شده است. امروزه در ميان اشعار عمادي 16ق)582

ه به اين احتمال كه شـايد چنـين شـعري وجـود     و قافيه وجود ندارد؛ اما با توج
ارتباط عمـادي   در نوعجو و توان با جست داشته و به دست ما نرسيده است، مي

 اعتماد بـه قـول  با سيد حسن و سنايي موضوع را بررسي كرد. استاد فروزانفر با 
ق) عمـادي را شـاگرد سـنايي دانسـته اسـت      1024الدين كاشاني (م حدود  تقي

ــر  ــ )523: 1350(فروزانف ــادي نشــاني از ايــن     ام ا در ديــوان ســنايي و عم
د حسـن و عمـادي   ديوان سـي  كه درحال آنخورد؛  شاگردي به چشم نمي ـاستاد

 كند: كايت ميشواهدي هست كه از رابطه و رقابتي شاعرانه ميان آن دو ح
شاه از يكي از شاعران  اي در ستايش بهرام در قصيده )197، ص ديوان(ـ سيد حسن 
 كند كه سه قطعه از اشعار او را در ديوان عمادي آورده بوده است. غزنين شكوه مي

لشكري يار من امروز سر «بندي را به مطلع  ترجيع )225، ص همان(ـ سيد حسن 
 سروده و آن را بهتر از شعر عمادي دانسته است:در جواب عمادي » آن دارد...

 ماه شش ات اگر ست يعماد شعر از كم نيا
 

 سـخنم  ننگـارد  عطـارد  كلك رقمر ب 
خود را بر رشيد وطـواط و  ) 190 ، صهمان(سيد حسن در جايي از ديوان ـ  
كرده است كه شخصيت و شـعر او بـا    عمادي برتري داده، و چه بسا احساس مي

 شود: ميآنان سنجيده 
 پنـدار م ميعمـاد  و واططچو و زنهار

 
 جوالي به خر با يسيع بود كافسوس 

ف ايـن  زانگـه كـه در تصـر   «اي به مطلع  يدهدر قص )94 ، صديوان(عمادي ـ  
 18.تضمين كرده است ،بدون تصريح به نام او ،بيتي از سيد حسن را» سبزگلشنم...

ما را رخ آن نگـار  «به مطلع  )297، ص ديوانغزنوي، ـ غزلي در ديوان سيد حسن (
در » در غم يار، يار بايستي...«به مطلع  )103، ص ديوان(با غزلي از عمادي » بايستي...

 وزن و قافيه و رديف مشترك است و احتمالاً يكي با توجه به ديگري سروده است.
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 . تصحيح تازه از قصيده5

نسخة كتابخانـة ملـك، بـه شـمارة     . 1ايم:  ها را داشته در تصحيح اين قصيده اين نسخه
. نسـخة كتابخانـة   3(م)؛  2227. نسخة كتابخانة ملـي، بـه شـمارة ف   2(مك)؛  5468

 (ض). 4673. نسخة كتابخانة آستان قدس، به شمارة 4(ج)؛  7886مجلس، به شمارة 
ضبطهاي متفاوت چاپي ــ ديوان سيد حسن (ح)؛ ديوان سـنايي (س) ـــ را   

. 1شـود:   بندي مي ت آنها به طور كلي به اين صورت دستهايم كه ايرادا نيز آورده
ي نادرسـت از  هـا . بدخواني يـا قرائت 2 ؛مرجح بودن ضبط حاشيه نسبت به متن

بدلها  . نياوردن نسخه4 ؛ي مختلف به جاي يكديگرهابدل . عرضة نسخه3 ؛ها نسخه
 ها. بدون رمز نسخه هابدل . آوردن نسخه5 ؛يا نقل ناقص آنها

 
2Fاو گفت در جواب عمادي بديهه هم در مدح

19 

ــاك ــاد از را خ ــو ب ــان يب ــت  يمهرب ــده اس  آم
 

 

ــش آن درده  ــه آت ــدگان آب ك ــت  يزن ــده اس  آم
 ـيطب مخمور يخوشبو نرگس   سـت ا 3F20هخاسـت  يع

 

 

4Fسرمســت يرومخــرّ ديــب 

 آمــده اســت يجــوان 21
5Fاسـت  ساخته يزبانيم برگ دوستمهمان باغ] 3[ 

22 
 

 

ــرغ  ــدك م 6Fزادان

ــ در 23 ــده ياردانيبس ــت آم  اس
 

                                           
: در سـتايش پادشـاه دادگـر    سشاه اسـت.؛   : اين قصيده نيز در مدح بهرامح؛ جعنوان از . 19

 سلطان سنجر فرمايد.
: نرگس مخمور بوي س؛ ي خواستهطبع بوي بهخوش مخمور نرگس: مك: خواسته؛ م، ض. 20

 خوش ز طبعي خواسته.
 : بنده و آزاد سرمست.س؛ : بنده خرم سرو مست (!)مك: خرم رو يكي مست؛ ج. 21
 : ساختند.ج. 22
  ...: ذاتض. 23
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7Fنقاش باد

 ـع و اسـت  24 8Fي كنـد ارط

 بحدمص ـ هـر  25
 

 

9Fآن 

10Fكــز نيبــ شييتوانــا 26

 آمــده اســت ينــاتوان 27
ــش  ــرا  آت ــه چ ــتاف لال 11Fروخ

ــم آب 28 ــر چش  اب
 

 

12Fآب 

 آمـده اسـت   ينشـان آتـش  تيخاص ـ گر را 29
 ـت است طبع نيا بر هم يآر يآر] 6[   اريشـهر  13F30غي

 

 

14Fزانكه 

16Fآمده است 15F32يشانف آتش و زو است آب او 31

33 

17Fشــكل پــذرفت گــر ســبزه 

 لاجــرم زشيــت غيــت 34
 

 

 ـت 18F35شغيت همچو   آمـده اسـت   يسـتان عـالم  در زي

ــپ لاف  ــكوفه زد 19F36يري ــ ش ــابتش يرا شيپ 20Fث

37 
 

 

 ـ كـه  كوته چنان لاجرم عمرش   آمـده اسـت   يدان

 
                                           

 : غماز.س. 24
 : باد نقاشي است يا عطار كو.ح؛ : باد نقاش است يا عطار كزج. 25
  : اين.ح، ج، ض. 26
 : تواناييش از هر.ج. 27
 : افزود.ح. 28
 كآب.: س. 29
 : طبع.ج. 30
 گرچه.، ج: ض. 31
: گرچـه او آب  ح: است و از آتش نشـاني؛  س، ج، مك: است او زان آتش نشاني(!)؛ ض. 32

 است از آتش نشاني.
 : + يك بيت:س، مك. 33

  است ابر بادپاي: بوسيده) س(دست خسرو گر نه بوينده 
 : چون دست)، او در درفشاني آمده استسپس چرا چون شاه (

  سبزه كو پذرفت نقش.: س.  34
 : تيغ.ح، ج، ض.  35
 هستي.: س.  36
 : روشنش.س؛ بشئصا: ح، ج، ض.  37
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21Fمنيا بد چشم از شاه ملك عروس تا] 9[

 ـ 38 22Fودب

39 
 

 

23Fخوب چشم 

 ـد انـدر  نرگس 40  آمـده اسـت   يدباني
 رفشـان شكّ يطـوط  مـن  چـون  شـاه  تخـت  شيپ 

 

 

24Fدر او كه خوشتر بلبلم 

 آمده اسـت  25F42يخوانمدح 41

26Fگشـاد  لـب  از اينافه گل كجا هر يخواه راست 

43 
 

 

27Fلاله غنچه همچو 

 آمـده اسـت   28F45يدهـان ستهب را 44

 30F47نيزمـرد  دسته ب 29F46نياقوتي جام گرفته گل] 12[ 
 

 

 آمـده اسـت   يدوسـتكان  31F48يبـو  به شاهنشه شيپ 
32Fازاني سرو 

 ـا گـويي  كـه  نيب 49  ـ جهـان  33F50ني  يلعبت
 

 

 آمــده اســت يجهــان آن يقبــا در ســلطان شيپــ 
   

                                           
 : آمن.مك. 38
 : شود.ح، ج، ض. 39
 : خواب.ح. 40
 : بلبل اندر پيش گل در.س؛ : هممك، م: ـ در؛ ض. 41
 خواني.: مداحض. 42
 : نافه از لب برگشاد.م. 43
  همچو لاله، غنچه.: س. 44
 دهاني. : پستهح. 45
  : ياقوتي.م، ض. 46
 : + يك بيت:س، مك: زمردي؛ ض. 47

 اول القاب نوشروان ثاني آمده است         آسمان داد و دين، سنجر كه او را هر زمان
 سوي.: س. 48
 : نازان.ح، ج. 49
 (متن: اين جهاني لعبتي [؟]). : زينس: آن؛ مك. 50
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ــرو ــم خس ــد ،اعظ ــان خداون ــرام ،جه ــك به  آن

 

 

34Fآمـده اسـت  ي سـتان عـالم  و يبخشجان او رسم 

51 
36Fردك ينيزم او 35F52للاج شيپ آسمان] 15[ 

 آنك از 53
 

 

ــال از  ــ او جم ــمان در نيزم ــت 37F54يآس ــده اس  آم
 ســته اافتــي ييگشــاعــالم او ريــت از عقــل كلــك 

 

 

 آمـده اسـت   38F55يترجمـان  در او كلك از چرخ ريت 
 شتيبخشا و بخشش بس از كه يشاه يا !خه خه 

 

 

39Fخرس 

 آمده اسـت  يشبان اندر گرگ و يراد در 56
  گفت تو را اقبال كردم صفت نيد و داده ب چون] 18[ 

 آمـده اسـت   يچنـان  چون 40F57ميابي باشد نيچن گر 
ــكپ  41Fي

ــا 58 ــا اول يصــحرا ني ــالاجج ب ــور يله  ن
 

 

42Fبــر ملكــت گــرد 

 آمــده اســت يپاســبان قيــطر 59
   

                                           
  : بيت را ندارند.س، مك. 51
 : جمال.ح، ج، ض. 52
 : زمين گردد.س ،ح، ج، مك. 53
  كز جلال او زمين در ترجماني.: س. 54
 : دو بيت اخير را ندارد.مكستاني؛  او عالم: س. 55
 : + يك بيت:س، مك: خرص؛ م، ض. 56

  : نشستي) تهنيت گويم تو راسچون به سلطاني نشيني (
 نشاني آمده استاي كه اسلاف تو را سلطان

  : بيت را ندارند.س، مك: نيايم؛ ح: بيام(!)؛ م. 57
 : پيل.ح؛ : تركس، مك. 58
  : با.س؛ : رامك. 59
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ــد صــدر ــ دوم واني ــتا رتي 43Fس

ــا 60 ــد  ت ــياب  نيمع
 

 

 آمـده اسـت  ي زبـان هم در تـو  خجسـته كلـك   با 
44Fسوم نحص مطرب] 21[ 

45Fدر 61

46Fبديد عشرت تو بزم 62

63 

 

 

47Fزو همين بوده است و 

 آمده اسـت  يشادمان اندر 64
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 . نتيجه6
ح ايـن  حد حسن غزنوي قصيدة مشتركي آمده است كه مصسنايي و سيدر ديوان 

بـارة اصـالت    به اين آميختگي از آن عبور كرده و دراي كوتاه  دو ديوان با اشاره
نسبت آن به يكي از اين دو شاعر بحثي نكرده است. ما در اين مقالـه، از منظـر   

د حسن، ديوان هاي ديوان سي جوي اين قصيده در نسخه ي، به جستختشنا نسخه
ي آن را در سـه  ختشنا ي كهن پرداختيم؛ و از منظر سبكهاسنايي غزنوي و جنگ

ن و شـواهدي قابـل   يسطح آوايي، لغوي و محتوايي بررسي كرديم و با ارائة قرا
 د حسن غزنوي نشان داديم.ا به سيت نسبت آن رصحاعتماد 

 

 
 )پ 25، برگ يقتوف يحييجنگ : 1(تصوير 
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 نوشتها پي

است كه   هاي مشهور آميختگي در تاريخ ادبيات عربي اشعار منسوب به امرؤالقيس . از نمونه1
 آنها به او بسياري از نسبت  اصالت و  صحت اديب مصري در )م1973ـ1889(طه حسين 

 توان بـه اخـتلاف   ). در زبانهاي اروپايي هم مي204: 1933 طه حسين(  است  كرده ترديد
به همر اشاره كرد   اوديسهو  ايليادمنظومة  دو نسبت سقم و صحت بارة در غرب ادباي نظر

 ).1/276: 1354 كوب (زرين
 ـما، نـك:  فاتهايي از اين گونه تبـديل و تصـر   نه. براي تفصيل اين مطلب و نمو2  يهـرو  لي

 ).364ـ357: 1380
غـزل) و   486غـزل) خـانلري (   495. تفاوت در تعداد غزلهاي حافظ در چاپهاي قزويني (3

 اي از اين نوع موارد است. غزل) نمونه 484بتهاج (ا
اي كـه بـه نـام     قـه دداري ايشان از آوردن اشـعار متفر بر خورضوي س مدر. با وجود تأكيد 4

قصيده و غزل در ديـوان   27) 36: 1381سنايي ذكر شده، طبق بررسيهاي جلالي پندري (
قصيده و غزل فقط  64 ي معتبر نيامده وهاي خط يك از نسخه س در هيچمدرسنايي چاپ 
ق موجود در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران آمده است.1003خ در نسخة مور 

 .874 ، ص1336 ،ديوانهاي بيشتر، نك: سنايي،  براي نمونه. 5
 غزل سنايي را در شعر خود تضمين كرده است.نك: سيد حسن مصراعي از اين . 6
 يد حسن در اختيار داريم نيز آمده است.هايي كه ما از ديوان س اين رباعي در نسخه. 7
 . نسخة2 ؛)1356 (بشير 6سدة  كابل، . نسخة1د از: ان قدمت عبارتها به ترتيب  . اين نسخه8

كمبريج، به شمارة  . نسخة3 ؛)5/473: 1356 (انوار 6، سدة 2353لي، به شمارة كتابخانة م
1/1724 orمركـزي دانشـگاه تهـران     كتابخانـة  833ق، فيلم شـمارة  604خ رجب ، مور

ق، 684خ ين استانبول، مـور الد كتابخانة بايزيد ولي . نسخة4 ؛)1/541: 1348 پژوه (دانش
 . نسـخة 5 ؛)1/164: 1348 پـژوه  مركزي دانشگاه تهران (دانش كتابخانة 134فيلم شمارة 

ت كتابخانة حال . نسخة6 ؛)2/294: 1354 (افشار 8، سدة 5468لك، به شمارة كتابخانة م
مركـزي   كتابخانـة  558ق، فـيلم شـمارة    717، مورخ 3/135افندي استانبول، به شمارة 

 ـ  7)؛ 1/498: 1348 پژوه دانشگاه تهران (دانش شـمارة  ي ايـران، بـه   . نسـخة كتابخانـة مل
. نسـخة كتابخانـة مركـزي دانشـگاه     8 ؛)5/262: 1356 ق (انـوار 1002، مورخ 2184ف

 ).60: 1330 ق (منزوي1003، مورخ 232ه شمارة تهران، ب

، بـوده  ديوان عبدالواسع جبلـي صفا در چاپ  االله ذبيحي كه اساس كار . از ميان ده نسخة خط9
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ترين آنها متعلق به پيش از قرن دهـم   اين قصيده در هشت نسخه از آنها آمده است كه كهن
 .)13 ، صديواني، جبل(نك:  هجري است

اي در  د حسن غزنوي، بررسي گسـترده اي از ديوان سي براي تصحيح تازه . نگارندگان مقاله10
انـد و پـس از    هـاي مختلـف انجـام داده    كتابخانـه  هاي خطي ي متعدد نسخهميان فهرستها

ه به معيارهاي هاي مزبور را با توج غزنوي، نسخهگردآوري دستنويسهاي ديوان سيد حسن 
 اند. شناسي، اساس كار اين تصحيح قرار داده نسخه

درستي است، زيرا سنايي  اين سخن«فيعي كدكني در تأييد اين سخن مصفا نوشته است: . ش11
 ـ ه به جلـوه هاي معنوي و توج كه از جنبه چناننسبت به دورة خود هم اي عـالي عرفـان،   ه

خود دارد، از نظر آوردن رديفهاي طولاني و عجيب، به خصـوص در  سبكي تازه و خاص 
 ).152: 1376 شفيعي كدكني» (براي آيندگان...غزلهايش، سرمشقي است 

 به كار برده است: )303 ، صديوان ي،(غزنورا نيز در شعر خود » داني اندك«. سيد حسن 12
 مكن داني اندكزاد تو نيك است باز   يرلاله به سنبل مپوش، لعل به لؤلؤ مگ

نور حسـن بـيش گرانـي    رخا  ماه«هاي ما مصراع به اين صورت ضبط شده است:  . در نسخه13 
ظاهراً هر دو » رخا نور حسن حسن گراني مكن. ماه«، و در چاپ مدرس چنين است: »مكن

 ضبط نامفهوم است و تصحيفي در مصراع رخ داده است. متن حاصل تصحيح قياسي ماست.
ذكـر شـواهد   . همين شاخصة سبكي در اشعار سيد حسن موجب شده اسـت ديـوان او در   14

 يكي از منابع اصلي باشد. نگ اصطلاحات نجوميفرهدر كتاب شعري 
كمـر  بـر   خـي قاصـدان  بر كـه  لهزنگُجلجل، نوعي  جلاجل: جمع؛ يكقاصد و پ. هارون: 15

 ،1372 هخـدا (نك: د نشوندايشان مانع و بشناسند را  آنها انجبااران و حدتا راه بستند مي
 ذيل جلاجل و هارون).

 .)2/743: 1378عمادي ابهامات زيادي وجود دارد (نك: صفا . در بارة شخصيت و تاريخ زندگي 16
توسـط   ش1381نـژاد در سـال    يبيحب االله يحذب يحتصحشهرياري به  . ديوان اشعار عمادي17

 يه منتشر شده است.طلا انتشارات
 هايي كه ما از ديوان سيد حسن در اختيار داريم نيز آمده است. اين بيت در نسخه .18
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